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مقدمه
.) مؤسّس عروض عربي كه بگذريم ـ و اگر او را ايرانى  از خليل بن احمد فراهيدي (170 ه 
 (. ندانيم ـ اغلب علماي عروض عربي پس از او ايرانيان بوده اند، از جمله: اخفش اوسط (215 ه 
كه شاگرد مستقيم خليل بوده و عروض را در پاي درس هاي او آموخته و علاوه بر تأليف كتابي 
نخستين كتاب مستقل در اين  در علم عروض، كتاب مستقلّي هم در قافيه نوشته كه احتمالاً 
.)، مؤلفّ كتاب الإقناع في العروض وتخريج  علم است؛ و پس از او صاحب بن عباّد (385 ه 
.)، صاحب كتاب الكافي في العروض والقوافي. البته  القوافي؛ سپس خطيب تبريزي (502 ه 
اين نكته را هم بايد گفت كه در اثر صاحب بن عباّد و خطيب تبريزي مطالب مهمّي، چه در 
موافقت و چه در مخالفت با عروض خليل، آورده نشده و اين دو كتاب صرفاً در امر آموزش 
عروض عربي تأثيراتي داشته است، به ويژه كتاب الكافي از خطيب تبريزي كه كتابي ارزشمند 
است و حتيّ امروزه در برخي كشورهاي عربي براي آموزش عروض سنتّي عربي به  عنوان 

كتاب درسي دانشگاهي معرّفي مي شود.
باز هم تأكيد مى كنيم كه اين علما، حتيّ ديگر عروضدانان ايراني تبار و عرب، جز در موارد 
جزئي مطلب خاصّي بر ساخته ها و آورده هاى خليل در عروض عربي نيفزوده اند و بيشتر تلاش 
آنها به امر آموزش عروض   كه جزء دشوارترين علوم آن زمان به شمار مي آمد   يا اظهار فضل 
در آن به  نشانة تسلّطشان در اين علم دشوار منحصر شده است، به طوري كه الول ساتن اغلب 
مؤلفّان عروض فارسي و عربي را به سياهي لشكر تعبير مي كند كه چيز قابل توجهي به اين 
علم نيفزوده اند. (Elwell  Sutton 1) اگر اين حكم دربارة عروض فارسي قابل تأمّل باشد در 

مورد مؤلفّان عروض عربي كاملاً صدق مى كند. 

1. جايگاه جوهري در عروض عربي
.) در كتاب عروض الورقه، براي نخستين بار پس از  اسماعيل بن حمّاد جوهري (393 ه 
وارد  جدّي  ايرادهاى  خليل  عروض  بر  اساسي  مسائل  در  علم،  اين  تولدّ  از  قرن  دو  گذشت 
آورد. البتهّ بايد در نظر داشت كه جوهري صاحب قاموس مهمّي است به نام صحاح اللّغه، و به 
همين سبب به صاحب صحاح معروف شده است و كمتر كسي او را عالم عروضي مي شناسد.
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توجّه  مورد  كمتر  خليل  آراء  بر  جدّي  بسيار  ايرادهاى  وجود  با  الورقه  عروض  كتاب 
هـ.)   463) قيرواني  رشيق  ابن  ميان،  اين  در  است.  شده  واقع  جوهري  از  پس  عروضدانان 
صاحب العُمده جزء معدود كساني است كه بسياري از نظرات او را در كتاب خود در بخش 
عروض نقل مي كند. آن گاه دربارة جايگاه جوهري در عروض عربي چنين مي گويد: «پس از 
خليل بسياري دربارة عروض قلم فرسايي كردند و در استنباط خود از عروض خليل دچار 
اختلاف شدند تا اينكه ابو نصر اسماعيل بن حمّاد جوهري آمد و مطالب آن را به اختصار تبيين 
و آشكار كرد و دانايان اين زمان و علماي اين فن پيرو مذهب او هستند».1 (ابن رشيق 135/1) 
پس از ابن رشيق كمتر عروضداني از جوهري تأثير پذيرفت يا قولى از او نقل كرد، يا حتيّ 
نظرات او را دربارة عروض نقد و بررسي نمود و حتيّ به نظر مي رسد كه كتاب او، چندان كه 
بايد، در دسترس عروضدانان عرب قرار نگرفت. از اين رو، به تأثير از سخن ابن رشيق (يكي 
از ناقدان معروف ادب عربي) اين عبارت تنها به عنوان يك مثل باقي ماند: «خليل علم عروض 

را تأسيس و جوهري آن را تهذيب كرد». (إميل يعقوب 212)
با وجود چنين تعريفي از جايگاه جوهري در عروض عربي، بايد اقرار كرد كه روشي كه 
جوهري براي توضيح عروض به كار برده است در مقايسه با روش خليل روش بسيار ضعيف 
و ناقصي است و ايرادهاى او بر عروض خليل   كه اغلب با انگيزة ساده كردن اين علم دشوار 
مطرح شده است   در اغلب موارد نابجا و پيشنهاد هاي او نارساست يا همان نظر خليل با بياني 
و  پيچيده  علم  اين  كردنِ  ساده  كتاب  اين  تأليف  از  جوهري  اساسي  انگيزة  زيرا  است،  ديگر 
دشوار بوده است، ولي چون طرح جوهري قادر به توصيف كامل نظام وزني شعر عربي نيست 
به هيچ وجه نمي تواند جانشين مناسبي براي نظام خليلي گردد كه بسيار كامل تر و جامع تر از 

طرح جوهري است. 

2. نقش جوهري در علم عروض فارسي
در اينجا قصد آن نيست كه به بررسي آراء و نظرات جوهري در عروض عربي پرداخته 
شود2، بلكه برآنيم تا به تأثير روش اين عروضدان ايراني در علم عروض فارسي بپردازيم كه 

1. «ثمّ ألفّ الناس بعده [الخليل]، واختلفوا على مقادير استنباطاتهم، حتىّ وصل الأمر إلى أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري، فبينّ 
الأشياء وأوضحها في اختصار، وإلى مذهبه يذهب حذّاق أهل الوقت، وأرباب الصناعة».

2. براى نقد نظريات جوهرى و مقايسة عروض او با عروض خليلى، نك: محمد العَلَمى 239ـ354.
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شعري  اوزان  در  جوهري  آراء  تأثير  مجال  اين  در  ما  منظور  البتهّ  است.  مانده  مغفول  تاكنون 
فارسي نيست، بلكه تأثير آراء او در علم عروض است، از آن رو كه اين علم با وضع قواعد و 

اصطلاحات (terminology) به دنبال توصيف ويژگي هاي وزني است.
2. 1. زندگي جوهري

مي دانيم كه جوهري از مردم خراسان و خواهر زادة عالم بزرگ ابو نصر فارابي است كه در 
قرن چهارم هجري در نيشابور مي زيسته است.

ابو منصور ثعالبي (429 هـ.) دربارة او چنين مى گويد: «اسماعيل بن حمّاد الجوهري مكنيّٰ 
بأبي نصر فارابي؛ خواهر زادة ابوسحاق فارابي صاحب ديوان ادب است... جوهري سفر را بر 
حضر اختيار مي كرد... به عراق رفت و علم عربيت برِ دو شيخ زمان ابو علي فارسي و ابو سعيد 
سيرافي قرائت كرد... و چون از دامغان عبور كرد ابو الحسين بن علي كه از اعيان كُتاّب و افراد 
فضلا بود، او را به خانة خويش برد و از او فرا گرفت و سماع كرد. آن گاه او را به نيشابور روانه 
كرد و جوهري پيوسته در آنجا به كار تدريس و تأليف و كتابت مصاحف و دفاتر اشتغال داشت 
تا آنكه پس از برجا گذاشتن آثاري نيكو درگذشت». (الثعالبي 4/ 468. و نيز نك: دهخدا، ج 

7، مدخل «اسماعيل ابن حمّاد»)
از سوي ديگر مي دانيم كه در قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري، پايه هاي شعر فارسي از 
لحاظ قالب و ساختار و نظام وزني به دست شاعران ايراني و در رأس آنها رودكي (329 هـ.) 
استوار شده است، و مي توان حدس زد كه در همين قرن علماي ايراني به دنبال علمي بوده اند 
كه بتواند انواع شعر را از نظر وزني توصيف كند . و بسيار طبيعي مي نمايد كه نخستين عروضيان 
فارسي از خراسان ظهور كنند و هم چنان كه شعر فارسي دري از شعر عربي تأثيراتي پذيرفته بود 
نيز بسيار طبيعى است كه عروضدانانِ نخستِ فارسي در ابتدا حظّ خود را از علم عروض عربي 
ببرند و در پي ريزيِ بنيانِ عروضِ فارسي علمِ عروضِ عربي را بر نظام وزني فارسي تطبيق دهند. 
روش  كه  گرديد  نكته  اين  متوجّه  جوهري   الورقه  عروض  دقيق  مطالعة  از  پس  نگارنده 
جوهري گرچه در عروض عربي مورد استقبال واقع نشده ولي  تأثير بسزايي در عروض فارسي 
جوهري، به عنوان عروضدان مطرح زمان خود،    نظر مي رسد كه آراء  داشته است.  حتيّ به 
محلّ رجوع ايرانياني بوده است كه به دنبال پى ريزي عروض فارسي بوده اند، زيرا نيشابور از 
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لحاظ جغرافيايي تقريباً حدّ وسط ميان عراق عجم، كه در سيطرة زبان عربي بود، و خراسان 
كه مكان گسترش زبان و ادب فارسي  بود قرار داشته است و از اين رو تعاليم جوهرىِ مسلّط 
به زبان عربي و صاحب نظر در علم عروض عربي  در نيشابور به سهولت در دسترس طالبان 

علم عروض بوده است.
همچنين وجود شخصي به نام يوسف عروضي نيشابوري كه از پايه گذاران عروض فارسي 
جوهري  معاصر  ديگر  سوي  از  و  نيشابور  اهل  سو  يك  از  كه  آنجا  از  است،  چهارم  قرن  در 
است، حدس ما را تقويت مي كند. چنان كه مي دانيم، يوسف عروضي در علم عروض فارسي 
از جايگاه ويژه اي برخوردار است، به گونه اي كه خواجه نصير او را در عروض فارسي همتاى 

خليل بن احمد در عروض عربي مى شمارد. (خواجه نصير 65-64)
اگرچه يافتن سندي تاريخي كه مستقيماً دلالت داشته باشد بر اينكه جوهرى در نيشابور 
دشوار  است   مي داده  پاسخ  منطقه  آن  عروضي  سؤالات  به  يا  مى پرداخته  عروض  تدريس  به 
مي نمايد، ولي شباهت برخي مسائل عروض فارسي به عروض الورقه را، به طوري كه برخي 
از تشابهات مربوط به اصطلاحات مشترك و برخي ديگر مربوط به روش توصيف مشترك 

باشد، نمى توان صرفاً محصول تصادف دانست. 
2. 2. شباهت هاي عروض فارسي و كتاب جوهري

از جمله شباهت هاي موجود ميان عروض فارسي و كتاب عروض الورقه مي توان به موارد 
زير اشاره كرد:

2. 2. 1.  اصطلاحات مشترك
در عروض خليلي، نام بيتي كه كاملاً با وزن موجود در دايره منطبق باشد «تامّ» است و 
شده  حذف  بيت  اركان  از  ركني  بى آنكه  شود  حادث  تغييراتي  بيت  آن  ركن  آخرين  در  اگر 
باشد «وافي» ناميده مي شود؛ و به بيتي كه يك ركن از هر مصراع آن به طور كامل حذف شود 
«مجزوء»، و به وزني كه تمامي اركان يك مصراع حذف شود و تنها يك مصراع از بيت باقي 
بماند به طوري كه مصراعِ باقى مانده در حكم يك بيت قرار گيرد «مشطور» و به بيتى كه فقط 
دو ركن آن باقي مانده باشد «منهوك» مى گويند. به طور مثال، بحر رَجَز كه تمامي انواع بيت 

در آ ن يافت مي شود چنين است:
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تام:             مستفعلن مستفعلن مستفعلن         مستفعلن مستفعلن مستفعلن
وافي:           مستفعلن مستفعلن مستفعلن         مستفعلن مستفعلن مفعولن

مجزوء:                    مستفعلن مستفعلن          مستفعلن مستفعلن
مشطور:                             مستفعلن مستفعلن مستفعلن
منهوك:                              مستفعلن          مستفعلن

(ابن عبد ربهّ 4/ 428 و 461-459/4) 

مثمّن،  و  تثمين  قبيل  از  اصطلاحاتي  اصطلاحات  اين  جاي  به  الورقه  عروض  در  ولي 
اتفاقاً  كه  است  رفته  كار  به  مثنيّ  و  تثنيه  مثلّث،  و  تثليث  مربعّ،  و  تربيع  مسدّس،  و  تسديس 
اغلب به صورت اسمِ مفعولشان آمده است. آنچه از اين كتاب بر مي آيد ترجيح قطعي اين 

اصطلاحات بر اصطلاحات خليلي است.
آن  ترجيح  و  جوهري  اصطلاحات  از  استفاده  مي شود  ديده  نيز  فارسي  عروض  در  آنچه 
بر اصطلاحات خليلي است، چرا كه علاوه بر آسان بودنِ آنها،  عروضدانان فارسي از برخي 
مشكلات احتمالي كه اصطلاحات خليلي برايشان ايجاد مي كرد رهايي مى يافتند . به طور مثال، 
در بحور دايرة مجتلبه (هزج و رمل و رجز) بيت تام در عروض عربي شش ركني و مجزوء 
آن چهار ركني است.1 ولي در عروض فارسي در تمامي اين سه بحر اوزان هشت ركني نيز 
كاربرد فراوان دارد. اگر اين اوزان تامّ ناميده مي شدند، مجزوء آنها در شعر فارسي مساويِ تامِّ 
آنها در عروض عربي مي بود و همين امر خلط در اصطلاحاتِ دو علمِ عروض فارسي و عربي 
ايجاد مي كرد، به ويژه اگر در نظر داشته باشيم كه كاربردِ برخي از اين بحور در عربي همواره 
به صورت مجزوء است، مانند هزج و مضارع و مجتثّ كه به دليل روشن بودن مسئله دربارة 

آنها براي هزجِ مجزوء به همان اصطلاح هزج اكتفا مي كنند.
از اين رو خواجه نصيرالدين طوسي كه اصطلاحات عروضي را ابتدا از علم عروض عربي 
اخذ كرده و آن گاه به اصطلاحات عروض فارسي روي آورده است، در ذكر اوزان هزج سالم 
به ناچار چنين مي گويد: «از آن جمله يكى وافى، يعنى مثمّن، و دو مجزوّ، يعنى مسدّس، و دو 

مشطور، يعنى مربعّ». (خواجه نصير 33)
1. البته بحرهاي ديگري را هم مي توان به آنها افزود، مانند: منسرح و مضارع.
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بايد اعتراف كرد كه اصطلاحات جوهري يعني مثمّن و مسدّس و مربعّ و ... عروضدانان 
فارسي را از اين مخمصه رهانيد، به طوري كه نزد عروضدانان بعدي اين امر چنان عادي تلقّي 
شد كه برخي از آنها از اصطلاحات خليلي در اين باره اطّلاع دقيقي پيدا نكردند. به نظر مي رسد 
كه عروضيان پيشين فارسي اين اصطلاحات را از جوهري آموخته باشند كه به وفور از آنها در 

كتاب خود استفاده كرده است.
البتهّ، دو عالم عروض عربي اهل خراسان، يعني جار االله زمخشري (538 هـ.) و ابويعقوب 
سكّاكي (626 هـ.)، در اين مورد متأثرّ از جوهري بوده اند. (نك: الزمخشري، القسطاس في علم 
العروض؛ السكّاكي، مفتاح العلوم) و اگر عروضيان ايراني اين اصطلاحات را از آنها فراگرفته 

باشند، باز هم نشان دهندة تأثير جوهري در عروض فارسي است.
2. 2. 2. خلط زحاف و علّه

از جمله ديگر شباهت ها بحث زحاف و علّه در عروض الورقه است، به طوري كه جوهرى 
مي نامد:  زحاف  مي دهد  رخ  اركان  در  كه  را  تغييراتي  همه  و  نمي شناسد  رسميتّ  به  را  علّه 
همانند  مي گردد،  واقع  هفت گانه  اركان  از  ركني  بر  كه  تغييري  هر  از  است  عبارت  «زحاف 
افزايش يا كاهش يا تسكين يا تقديم يا تأخير حرفي به گونه اي كه تقريباً هيچ شعري از آن 
اركان  در  شده  وارد  تغييرات  همه  نيز  فارسي  عروضيان   (13-12 (جوهرى  نيست».1  خالي 
است:  آورده  چنين  زحاف  دربارة  رازي  قيس  شمس  مثال،  طور  به  مي ناميده اند.  زحاف  را 
«عروضيان اصطلاح كرده اند كه تغييرات جايز را كه در اصول بحور از لوازم تنوّع اشعار است 
و اغلب آن در شعر هيچ گراني پديد نيارد بلكه شعر را در بعضي بحور مستثقل الاصل مقبول 

و مستعذب گرداند زحاف خوانند». (شمس قيس 47)
خواجه نصير طوسي هم علّه را به رسميتّ نشناخته است. عروضيانِ پس از او نيز اغلب 
چنين اند؛ جمال الدين محمّد قرشي (696 هـ.) نيز نامي از علّه نمي برد و تمامي تغييراتِ وارد 
در اركان را در ذيل «مزاحفات» مي آورد. (نك: قرشي 6-10) عبدالقهّار اسحاق عروضي در 
قرن هشتم هجري همانند استاد خود شمس قيس رازي در تعريف زخاف چنين آورده است: 
«تغييرِ اجزاي اصلي را زحاف گويند». (عبدالقهّار اسحاق 28) سيفي بخاري، عروضي قرن نهم 

١. «هو كلّ تغيير يلْحَق الجزءَ من الأجزاء السبعة، من زيادة، أو نقصان، أو تسكين، أو تقديم حرفٍ أو تأخير، ولا يكاد يسلمُ منه شعرٌ».
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هجري، نيز براي زحاف تعريفي همانند تعريف عبدالقهّار اسحاق آورده است، (نك: سيفي 34) 
و هيچ نشاني از اصطلاح علّه در كتاب او ديده نمي شود. تنها يك عروضي نسبتاً متأخّر اين دو 
مقوله را از يكديگر تفكيك كرده است، اگر چه دقتّ لازم را در تعريف آن دو به عمل نياورده 

است. (نك: نجفقلى ميرزا معزّى 31-19)
البتهّ در عروض عربي اختلاف اساسي ميان زحاف و علّه وجود دارد و بدون در نظر گرفتن 
اين اختلاف، تبيين و توصيف عروض عربي ناقص و نارسا مي گردد، همچنان كه جوهري در 
كتاب خود دچار اين مشكل بوده است، زيرا در عربي زحاف عبارت از تغييري است كه در 
حشو بيت رخ مي دهد و اين تغيير بر حرف دوم از «سببِ» ركن اصلى از اركان ده گانه وارد 
مي شود نه بر «وتدِ» ركن. همچنين شاعر در ابيات ديگر شعر به آن پاي بند نيست، يعني زحافي 
كه در بيتي رخ داده است ممكن است در بيت بعدي وارد نشود. ولي علّه تغييري ثابت در ركن 
پاياني مصراع اوّل (عروض) و ركن پاياني مصراع دوم (ضرب) است. البتهّ «خرم» و «خزم» نيز 

در نزد اغلب عروضيان عرب جزء علّه به شمار آمده است.1
شمس قيس پيش از پرداختن به اوزان، تغييرات هر ركن را ذكر كرده است بدون آن كه 
نامي از علّه به ميان آورد، و در نتيجه بسياري از اين تغييرات به عقيدة او بر وتدِ ركن وارد 
شده است. به طور مثال دربارة تغييرات «مفاعيلن» چنين آورده است: «ازاحيف مفاعيلن چهارده 
است: قبض و كفّ و خرم و خرب و تخنيق و شتر و حذف و قصر و هتم و جبّ و زلل و بتر 

و معاقبت و مراقبت». (شمس قيس 50)
چنان كه ملاحظه مي شود، شمس قيس هيچ تفاوتي ميان زحاف و علّه قائل نيست، و از 
اين نوع آميختگي زحاف و علّه در نزد جوهري فراوان يافت مي شود. مثلاً، دربارة تغييرات 
1. علماى عروض عربى اتفّاق نظر دارند كه زحاف عبارت از تغييري است كه بر حرف دوم از «سببِ» ركن اصلى وارد مي شود نه بر 
«وتدِ» آن. علّه نيز تغييرى است كه يا بر وتد ركن و يا بر سبب آن   البتهّ فراتر از حرف دوم سبب   واقع مى شود. امّا در اينكه علّه 
تغييرى است كه شاعر ملزم به رعايت آن در ضمن قصيده است و زحاف تغييرى است كه شاعر ملزم به رعايت آن در ضمن 
قصيده نيست استثناهايى وجود دارد. از اين رو برخى عروضيان تغييرات مورد استفاده در عروض عربى را به چهار دسته تقسيم 

كرده اند كه عبارت است از: 
زحاف محض 

زحافى كه همانند علّه به كار مى رود (تغيير ثابت)
علّة محض 

علّه اى كه همانند زحاف به كار مى رود (تغيير غير ثابت)
ــك: قهرمانى مقبل، «الجوازات  ــوم و چهارم را «مميزّات وزنى» ناميده ايم. (ن ــت را «جوازات وزنى» و دو گروه س ــا دو گروه نخس م

الوزنيّة والمميّزات الوزنيّة») 
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بحر طويل چنين آورده است: «زحاف در طويل پنج نوع است؛ قبض، ثلم، ثرم، كفّ، حذف».1 
(جوهرى 15)

اگر چه خلط زحاف و علّه در عروض عربي پاية علمي ندارد، ولي در عروض فارسي از 
همانند علّه تغييري ثابت در وزن است و از اين نظر تفاوتي ميان  آنجا كه زحاف نيز معمولاً 
زحاف و علّه وجود ندارد، پس خلط آن دو نيز باعث بروز مشكلي كه در عروض عربي شاهد 
آنيم نمي گردد. چه بسا اين شباهت در عروض الورقه و عروض فارسي تصادفي نباشد و ما 

شاهد رگه هايي از تأثير عروض جوهري در عروض فارسي هستيم.
2. 2. 3. روش توصيف اوزانِ يك بحر به شكل سالم و مزاحَف

جوهري در معرّفي هر بحر و اوزان آن، ابتدا وزن سالم آن را (يعني بدون دخول زحاف 
و علّه) با آوردن يك بيت معرفي مي كند. سپس به توضيح زحافات آن بحر و شواهد ابيات 
هيچ  كه  وزني  آوردن  به  نيازي  اغلب  او  از  پيش  عروضيان  كه  حالي  در  مي پردازد،  مزاحف 
زحاف يا علّه اى در آن به كار نرفته باشد نديده اند، به حدّى كه در عروض عربي اصطلاح 
«وزن سالم» به كار نرفته است. جالب اينكه جوهري حتى در مثال هاي ابيات مزاحف نيز تلاش 
مي كند تا شاهدي را انتخاب كند كه حتىّ المقدور تمامي زحاف مورد نظر در تمامي اركان آن 

به كار رفته باشد. مثلاً: در توضيح زحاف كفّ در هزج بيتي با وزن زير آورده است:
فهذانِ يذونـانِ       وذا منِْ كثبٍَ   يرَميِ
مفـاعيلُ مفاعيلُ      مفـاعيلُ مفـاعيلن

(جوهرى 42)        
يا در بحر رجز در توضيح زحافِ خبن بيتي با وزن زير آمده است :
و طالما و طالما و طالما        سقَي بكفّ خالدٍ و أطعما
 مفاعلن مفاعلن مفاعلن         مفـاعلن مفـاعلن مفاعلن

                                                                      (جوهرى 45)
و نيز در همان بحر در توضيح زحاف طيّ مثالي با وزن زير آورده شده است:

ما ولدتْ والدةٌ من ولدٍ          أكْرَمَ منِ عبد منافٍ حَسَبا

١. "زحاف الطويل خمسة: القبض، الثلْم، الثرْم، الكفّ، الحذْف".
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مفتعلن مفتعلن مفتعلن          مفتعـلن مفتعــلن مفتعلن
(جوهرى 46)         

يا در بحر سريع كه در فرضية جوهري ضمن بحر بسيط است، دربارة زحاف طي، اين بيت 
آمده است: 

قال لهـا وَهْو بهِا عالمٌِ         ويحْكِ أمثالُ طريفٍ قليلْ
مفتعلن مفتعلن فـاعلن        مفتعـلن  مفتعـلن فاعلانْ

(جوهرى 25)         
البتهّ برخي از اين شواهد در ديگر كتب عروضي نيز آمده است، ولي جوهري در اين باره 
كوشيده است تا نمونه هاى بيشتري بياورد، اگر چه آگاه است كه زحاف در عربي نه تنها در 
شعر ثابت و پايدار نيست بلكه به طور معمول يك يا دو ركن ممكن است دچار زحاف گردند 
و نيز مثال هاي او خالي از تكلّف نيست. از سوي ديگر اين روش بي تأثير در عروض فارسي 
نبوده است، به طوري كه عروضيان فارسي را به صرافت انداخته است تا زحافات عربي را 
وارد عروض فارسي كنند،1 ولي تغيير اساسي در آن بدهند. در نتيجه وظيفة زحاف در عربي، 
يكديگر  به  را  مختلف  اوزان  فارسي  عروض  در  است،  شاعري  اختيارات  توضيح  اغلب  كه 
مى پيوندد و آنها را با داشتن شرايط خاص در يك گروه قرار مي دهد، به گونه اي كه زحاف 
بهترين توجيه كنندة ارتباط وزنى مانند رجز مَطْوي به وزنِ سالمِ آن يعني رجز سالم در عروض 

سنتّي بوده است.
در عروض عربي در بحر رجز دو زحاف پر كاربرد يكي خبن است (مستفعلن: مُتفَْعلِن = 
مفاعلن) و ديگري طي (مستفعلن: مُسْتعَلِن = مفتعلن)؛ يعني در حشوِ بيت شاعر مختار است 

كه به جاي «مستفعلن» «مفاعلن» يا «مفتعلن» بياورد. يعني به فرض:
مفاعلن مستفعلن مستفعلن          مفتعـلن مفـاعلن مستفعلن
مستفعلن مفتعلن مستفعلن           مفـاعلن مستفعلن مستفعلن

اين دو بيت از نظر ارزش وزني كاملاً با هم مساوي اند و هر كدام مي توانند بيتي از يك 
1. در مقاله وقتي صحبت از تأثير مي شود منحصر بر علم عروض است و نه نظام وزني. امّا اينكه آيا نظام وزنيِ شعرِ فارسي، يعني 
اوزان شعر فارسي، متأثرّ از اوزان شعر عربي بوده است يا نه، خود بحث ديگري است كه در اينجا جاي پرداختن به آن نيست. 
نگارنده در پايان نامة خود به طور مفصّل به اين مقوله پرداخته است. (نك: قهرماني مقبل، النظام الشعري بين العربيّة والفارسيّة، وزناً 

وقافيةً ونَمطاً: دراسة مقارنة)
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قصيده بر بحر رجز باشند. از سوي ديگر يافتن بيتي در داخل قصيده كه اركانِ حشوِ آن تماماً 
مخبون يا مَطوي باشد تقريباً ناممكن مي نمايد، اگر چه وقوع آن از نظر وزني هيچ مانعي ندارد. 
براي اطمينان در اين باره صد بيت آغازين از ارجوزة ذات الأمثال را تقطيع كرديم. جالب اينكه 
در اين صد بيت حتيّ يك بيت كه اركان آن فقط از «مستفعلن» تشكيل شده باشد، يا بيتي كه 

از تكرار يك ركن باشد، نيافتيم. (نك: شكري فيصل 453-444)
جوهري با علم به اين مطلب اصرار دارد كه در توضيح زحاف، چنان كه پيش از اين به آن 
اشاره شد، رفتار كند، گويي مثلاً رجز مطْوي مستقل از رجز است، يا رجزِ مخبون1 خود وزني 
مستقل است كه از بحر رجز سالم منشعب شده است، يعني همان چيزي كه ما در عروض 
فارسي شاهد آنيم، به طوري كه رجز مطْوي مثمّن يا مسدّس خود وزني مستقل است و نيز 

وزن رجز مخبون، كه هر دو از رجز سالم به شمار آمده اند.
آيا به اين ترتيب، با توجّه به دلايل ارائه شده، نمي توان حدس زد كه نخستين عروض دانان 
فارسي از نظريات ابن حمّاد جوهري در پي ريزي قواعد علم عروض فارسي تأثير پذيرفته باشند؟

1. در عروض عربي چنين اسمي براي وزن كاربرد ندارد و زحافات به دليل نابرابر بودنشان از بيتي به بيت ديگر در طبقه بندي اوزان و 
در نام گذاري بحور هيچ نقشي ندارند.
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